
گاهي كه مي خواهي با نوجوان ها گپ و گفتگويي كني، به موضوعات 
زيادي فكر مي كني. با خودت مي گويي آيا موضوعي كه مي خواهم در 
مورد آن، با اين نوجوان هاي پر شور صحبت كنم در حدود و اندازه ي 
توانايي ها فكري آنهاست يا نه! اما وقتي با آنها همكلام مي شوي متوجه 
مي شوي كه سطح فكر و آگاهي و شعور اين مخاطبان دوست داشتني، 

خيلي فراتر از آن چيزي است كه فكرش را مي كردي. 
شديم.  صحبت  هم  نوجوان  چند  با  زمستاني،  زيباي  عصر  يك  در 
موضوع صحبت ما هم درباره ي نماز و عبادت و تأثير آن در زندگي 

انسان ها بود. 
آرزو نيك نام 15 سال سن دارد. از او مي پرسم از چند سالگي 
نماز مي  خواني و فكر مي كني نماز خواندن چه تأثيري در روحيات تو 
و به طور كلي در زندگي ات دارد؟ مي گويد: «من حتي قبل از وارد 
شدن به سن تكليف نماز مي  خواندم. هر وقت كه نماز مي خوانم واقعاً 
احساس مي كنم كه دارم با خداوند حرف مي زنم و همين موضوع 
باعث مي شود كه از  نماز خواندن يك جور لذت ببرم. همين هم باعث 

مي شود كه  احساس آرامش كنم.» 
مي پرسم: «مگر دختر آرامي نيستي؟»

من در خانه به  مي گويد: «منظورم آرامش ظاهري نيست. اتفاقاً 
دروني  آرامش  جور  يك  منظورم  هستم.  مشهور  آرامش  و  صبوري 
است. يك حالتي كه وصف آن كمي مشكل است. يك جور احساس 
بزرگي و دور شدن از حرص و از بي قراري هاي دنيايي به انسان دست 
مي دهد. احساس مي كني كه به كسي وصل شده اي كه تمام چيزهاي 
دنيايي كه بعضي از مردم براي آن حرص و جوش مي زنند برايت 

كوچك و بي ارزش مي شود.» 
نازنين نجفي مي گويد: «فكر مي كنم منظور دوستم اين است كه وقتي با 
خالق اين جهان به اين عظمت صحبت مي كني، بزرگي و عظمت او باعث 

مي شود كه همه چيز در برابرت كوچك و بي ارزش شود. مثل اين است 
كه مهمان خداوند شده اي و موضوعات ديگر برايت كوچك مي شود. 
به نظر من، نماز و عبادت، يك جورهايي شخصيت انسان هارا به سمت 

بزرگي و وقار پيش مي برد.» 
از دختر خانم ديگري مي پرسم: «آيا نماز و عبادت مي تواند در اين سنين 

نوجواني، شخصيت ما را براي آينده و زندگي آينده مان كامل كند؟» 
او خودش را نسرين شادكام معرفي مي كند و مي گويد: «به نظر من، نماز 
خواندن از زواياي مختلفي در زندگي همه ي ما انسان ها تأثير مي گذارد. 
شايد باورتان نشود، اما من احساس مي كنم كه نماز خواندن باعث مي شود 
كه ما انسان هاي شجاعي شويم. باعث مي شود كه ما انسان هاي ايثارگري 
بخشنده اي  و  مهربان  و  خوب  انسان هاي  ما  كه  مي شود  باعث  شويم. 
شويم. مي خواهم بگويم كه نماز خواندن باعث مي شود كه تمام صفات 

خوب انساني در وجود ما رشد كنند.» 
نماز  كه  «كسي  مي گويد:  دهد.  توضيح  بيش تر  كه  مي خواهم  او  از 

آرامشآرامش!!            دردرنهايتنهايتپروازپرواز
46



مي خواند، هيچ وقت به خودش اجازه نمي دهد كه در حق كسي ظلم 
و ستمي كند يا پا روي حق كسي بگذارد. يا خداي ناكرده دزدي كند 
يا غيبت كسي را بكند و... چرا كه هرگاه بخواهد اين كارها را بكند، 
با خودش مي گويد كه از يك فرد نماز خوان، اين كارها بعيد است و 
بنابراين سراغ آن كار نمي رود. يعني مي  خواهم بگويم كه نماز در زندگي 
اجتماعي تمام انسان ها تأثيرات بسيار عميقي مي گذارد. بنابراين هر چقدر 

كه مردم، اهل نماز باشند، جامعه سالم تر و شاداب تر خواهد شد.» 
از صحبت هاي اين نوجوان خوب، به وجد مي آيم. از دوست ديگري 
كه خودش را مريم صابري معرفي مي كند مي پرسم: «درباره ي اهميت 

نماز و عبادت، تا چه حد به گفته هاي دوستانت موافق هستي؟» 
مي گويد: «همه ي اين صحبت ها در محل، ثابت شده است. ما، حتي 
در ميان دوستان و افراد فاميل خودمان وقتي كه دقت مي كنيم، مي بينيم، 
آنهايي كه بيش تر از ديگران اهل نماز و عبادت هستند، انسان هايي خوب 

و قابل اعتمادتري هم هستند. به خاطر همين است كه در داستان ها و 
حكايت ها و احاديث زيادي كه مي خوانيم، اين همه به نماز و نماز خواندن، 
توصيه شده است. در واقعه ي عاشورا، در اوج جنگ و نبرد، امام حسين 
(ع) در ميان نبرد باران دشمن، به نماز خواندن مي ايستند. تمام اين ها 

درس هاي خوبي براي ماست.» 
سارا ايزدپناه دنباله ي صحبت دوستش را مي گيرد و مي گويد: «من هر 
وقت صحنه ي نماز خواندن امام خميني (ره) را از تلويزيون مي بينم و آن 
را به خاطر مي آورم، اشك در چشمانم جمع مي شود. اين مرد الهي در 
اوج بيماري و ناتواني ظاهري جسماني، نماز مي خواندند. يعني شيريني و 
آرامشي كه به ايشان در آن لحظات سخت دست مي داده است كه حتي 

براي لحظه اي از نماز غافل نبودند.» 
مريم ذاكر مي گويد: «من هميشه مادربزرگم را موقع نماز خواندن دعا 
مي كنم كه باعث شد من نماز خواندن را از كودكي ياد بگيرم و بخوانم. 
هر وقت كه ايشان نماز مي  خواند، من هم يك چادر كوچك سر مي كردم 
و در كنارشان مشغول نماز خواندن مي شدم. همين، باعث شد كه خيلي 
زود نماز را ياد بگيرم و بخوانم. هر وقت كه نماز مي خوانم براي او هم دعا 
مي كنم. وقتي كه نماز مي خوانم، احساس مي كنم كه نوري در قلبم تابيده 
مي شود. من حتي گاهي وقت ها امتحان كرده ام و براي بعضي از مشكلاتي 
كه برايم پيش آمده، نماز خوانده ام او از خداوند كريم خواسته ام كه مشكلم 
را حل كند و حل هم شده است. من هميشه اين حديث از رسول گرامي 

اسلام، در ذهنم هست كه مي فرمايند: «نماز نور چشم من است.»
حديث رازقي مي گويد: «من تا چند وقت پيش، نمازهايم را به موقع 
نمي خواندم. نه اين كه نخواهم بخوانم، اما گاهي فراموش مي كردم، اما 
بعدها كه بيش تر با نماز  انس گرفتم، متوجه شدم كه از چه لذتي خودم 
را محروم كرده بودم. آنقدر كه احساس مي كنم كساني در نماز خواندن، 
خداي ناكرده كاهلي و تنبلي مي كنند، اگر مي دانستند چه لذت و آرامشي 

در اين كار هست، به حال حسادت مي كردند.» 
است  خوبي  حالا  و  حس  چه  اين  مي گويد: «نمي دانم  كاشاني  زهرا 
كه  انسان، وقتي كه نمازش را نخوانده، احساس مي كند كه چيزي را 
گم كرده است. من، وقتي كه موقع نماز مي شود، تا وقتي كه نمازم را 
نخوانده ام، مثل اين است كه نمي توانم به كارهايم برسم. و وقتي كه نمازم 
را مي خوانم، يك جور احساس شادابي و سبكي مي كنم و انگار كه نيروي 

عجيبي مي گيرم كه كارهايم را انجام بدهم...» 
احساس خوبي دارم. وقتي كه مي بينم اين نوجوان هاي خوب، اين قدر 
نماز در تار و پودشان تنيده شده است. دلم مي خواهد شاعر بودم و يك 
شعر خوب مي سرودم. دلم مي خواهد با تمام وجود دعا كنم كه خداوند، 

هميشه نعمت نماز خواندن را به ما عنايت فرماييد. ... آمين. 
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